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 56 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

  اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

و کذا ما قد یقال ف  وجه ععیین التخییر ف  الدوران بی ه و بین الاحتیاط ف  فرض التساوی بین المجتهدین أو العجز »

 « عن عشخیص الأعلم

بحث در مطلب نوم بود و بیان موارد اعمال مذاق شرع که فرمود د مواردی انت، مورد نوم ععیین احدی الوظایف 

جاهای  که چ د وظیفه مورد احتمال انت، ع ارع  انت که ممکن انت وظیفه مثلاً عحریمل  از  که در له بودالمحتم

رند کله آن انتفاده بشود، یا وظیفه ع زیه  مث  مثال احتکار طعام در جای  که طعام قلی  انت و به همه مردم  م 

مثال برای مورد ع انب حکم و موضوع هم ه این ه ال تا د کگفتیم بعض بزرگان از راه مذاق شرع ععیین وظیفه فرموده

شود ععیلین وظیفله کلرد و هلم از راه قرار گرفت و ب ابراین این دو راه ما عة الجمع  یست د یع   هم از راه مذاق م 

 ع انب حکم و موضوع که این موضوع با چه حکم  از این احکام محتمله ع انب دارد. 

حث اجتهاد عقلید این مسمله مطرح انت که اگر مجتهدین متعلددی وجلود در ب« د یقالو کذا ما ق»حالا مثال دیگر: 

ها   ود، متساوی بود لد داشت د که همه شرایط اجتهاد و عدالت را دار د ول  اختلاف در فتوا داشت د و اعلم  بین آن

ییلر انلت و یفله عخست؟ وظو یا اگر اعلم  هست قدرت بر ععیین اعلم وجود  دارد. خب در این جا آیا وظیفه چی

هلا انلت یع ل  ها را برای عقلید ا تخاب ک د و یا وظیفه احتیاط بلین فتلاوای آنمقلد مختار انت که هر یک از آن

احتیاط اضاف   ه احتیاط حقیق ، ال ته بع   هم ممکن انت در این ملوارد بگوی لد کله ایلن اقلوال مجتهلدین کله 

شود. ول  حالا آن چه که این جا مفروض هست این انت کله باید بواقع  ک  د، احتیاط متعارض هست د عساقط م 

آن احتیاط واقع  مسل م مقصود  یست بلکه احتیاط اضاف  یع   احتیاط بین فتوای این مجتهدی   که متساوی هست د 

 د. ملثلاًده بشلواحتیاط اضاف  انلت آن برگزیلها که مطابق ها معلوم  شده، هر کدام از فتاوای آنیا اعلم از بین آن

فرمای د مرعان شان م ک د، بع  فرمای د که مره واحده کفایت م بع   از این مجتهدین در عطهیر بعض از اشیاء م 

لازم انت. خب این جا با این که احتمال این که نه مرع ه هم لازم باشد وجود دارد. اگر بگوییم احتیاط واقع  باید 

که بین یک مره و دو مره، دو مره احتیاط اضاف  انت یع   اگر ما دو ن انت اف  اینه مرع ه بشورد، اما احتیاط اض
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مرع ه بشوریم، فتوای آن کس  هم که گفته انت یک مرع ه مراعات شده. حالا آیا در این موارد وظیفه عخییر انت یا 

ه ملذاق شلریعت، از را ه راه؟ا د که وظیفه عخییر انت. از چرد بع   بزرگان فرمودهوظیفه احتیاط انت؟ در این مو

یریلد الله بکلم الیسلر و »چون همان طور که ق لاً گفته شد، مذاق شریعت عسهی  رفق انت و عدم صلعوبت انلت. 

ها. پس ب ابراین احتیاط در همه وقایع، مکلف بخواهد احتیاط و امثال این« لاحرج ف  الدین»یا « لایرید بکم العسر

و همه مجالات ز دگ  که بالاخره شارع حکم دارد، احتیاط کردن در  عاملاتباب م بک د هم در باب ع ادات، هم در

آیلد بخواهلد این جا واقعاً مشک  انت، صعب انت، عسر انت و اگر شارع در این ظروف که بسیاری هم پیش م 

ضد  دو عا مر بینوظیفه را احتیاط قرار داده باشد این با مذاق شرع نازگار  یست. پس این جا از مواردی انت که ا

کمن  مردد انت. بین احتیاط یا عخییر. وقت  احتیاط به حسب مذاق شرع ک ار رفت و فهمیدیم آن حتماً جع   شده و 

 قا ون شرع آن  یست، قهراً ضد آن که عخییر باشد اث ات خواهد شد. 

بین عخییلر و بلین  «بی ه دوران»در مورد « ما قد یقال ف  وجه ععیین التخییر»یع   هما  د مثال ق   هست « و کذا»

ف  فرض التساوی بین المجتهدین أو العجز »احتیاط. امر دائر شده که وظیفه ما عخییر انت یا احتیاط انت هر کجا، 

در جای  که عساوی بین دو عا مجتهد یا بالاعر باشد یا قدرت بر عشخیص اعلم   اشد. کله در « عن عشخیص الأعلم

وب الاحتیاط بعیدع عن مذاق الشارع المقدس ف  التسهی  عل  المکلفین و أن  وجمن »؟ شوداین صورت چ  گفته م 

گیری بلر مکلفلین و این وجوب احتیاط بعید انت و دور انت از نلیقه و مذاق شارع مقدس در آنلان« الرفق بهم

به  حوی بعید « خییره بالتنکتفائیقُطع معه ب»یا « ب حوٍ یلقطع معه»ها. این به جوری بعید انت که رفق و مدارات به آن

 شود. که این بیا   انت که در این جا گفته م « شود با آن بُعد به اکتفا  مودن شارع به عخییرانت که قطع حاص  م 

گوی د که این از باب ععیین دو وظیفه مردد بله وانلطه ملذاق حالا بع   در مقاب  این بیان ال ته اشکال دار د و م 

باب این انت که احتیاط محذور عقل  دارد چون میسور  یست، ممکلن انلت  یسلت در جا از ر این  یست، بلکه د

برای کارهای  عمام وقایع ما بخواهیم احتیاط بک یم. یک  ماز را اگر بخواه  با همه محتملاعش ا جام بدهیم، فرصت

اختلافاع  در آن هسلت،  د  مازرد، خوطهارت حدثیه دارد، طهارت خ ثیه دارنیم. با مقدماعش دیگه  ماز دیگر  م 

هلا را از نایر امورش و هکذا و هکذا. عا چه برند بخواهیم به امور دیگرملان؛ معلاملات و... همله این از قرائتش،

بخواهیم احتیاط ک یم. چون احتیاط ممکن  یست یا بسیار بسیار شاق انت و حرج  انت که یقین داریم که موجب 

شود دارای محذور و شود، پس ب ابراین آن احتیاط م ر ز دگ  افراد و  ظام م مرج د هرج و شود واختلال  ظام م 
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شود که شارع آن را اختیار  فرموده. وقت  آن احتیاط میسور   ود، حکم عق  این انت که اگر امتثال موجب قطع م 

گوید امتثال قطع ، و اگر م   ، عق ام مولرند. در مقام امتثال احکعوا   بک    وبت به امتثال احتمال  م قطع   م 

آن  شد، امتثال احتمال . حالا احتمال هم ال ته درجاعش دیگه، ظ  ، اگر ظ    شد احتمال . از این باب انت،  ه از 

باب مذاق شرع. این حکمع عقل ع. در باب امتثال احکام در ظرف  که امتثال قطع  حالا عفصلیل  یلا اجملال  ممکلن 

گوید چ لین ک د، مولویت مول  را م امتثال احتمال . عق  در باب امتثال این چ ین حکم م رد به ع زل ک یست باید 

ولل  ممکلن انلت از ایلن گوی د از باب مذاق شارع  یسلت اقت ای  را دارد. بع   این اشکال را ال ته دار د و م 

سترده بود، در عمام ابلواب و لافش گین اختجواب داده بشود که این محذور عقل  در صورع  بود که فتاوای مجتهد

در عمام موارد بود، بله. اما بعد از آن که فتاوای مجتهدین در اکثر موارد اعفاق دار د و موارد اختلاف آن چ ان  یست، 

به به هر شخص ، این جاها احتیاط کردن آن محذور را  دارد. پس ب ابراین آن محذوری کله آن هم در مسائ  م تل 

اطر آن، احتیاط درنت  یست و روا  یست، آن محذور را  دارد. چون ملواردش آن قلدر زیلاد ه به خگوید کعق  ب

شود. پس ب ابراین حکم عق  در این جا راه  دارد، بلکه از همان رهگذر مذاق شارع که حت  شارع ایلن مقلدار  م 

ن چ ی   باش د، پس ب ابراین شقت اید در مپس دد که ع اع ییق و این مقدار صعوبت را هم راض   یست به آن و  م 

فهمیم که عخییر انت و احتیاط  یست. حالا عل  أی  حالٍ این بحث در مح  خلودش بایلد از راه مذاق انت که م 

 د  ال بشود، این جا هم به ع وان مثال بود و عذکر یک  کته. 

  بعلد کلون الإمتثلال القطعل  بسل ب حتملالثال الإو یمکن أن یقال إن  التخییر ه اک عقل ع من باب الإکتفاء بالإمت»

که محذور ع ارت بود از عجز از امتثال یا حرج و مشقت بالای  که م جر بله اخلتلاف « الإحتیاط مستلزماً للمحذور

 شود؛ اختلال  ظام ز دگ  افراد یا  ظام مجتمع. م 

فتلاوای دو « مجتهلدین أو الأکثلراوی الأن  فتل»مگر این که از این مطلب جواب داده بشود به این که « إلا أن یقال»

پس ب ابراین اختلاف  یست کله بخلواهیم در آن جلا احتیلاط ک لیم. « مجتهد یا بیشتر، متوافقةع ف  کثیرٍ من الموارد

احتیلاط در غیلر آن « من موارد امکا ه مستلزماً للمحذور عقلاً»آن متوافقات « متوافقاً، فلا یکون الإحتیاط ف  غیر»

حالا یک مواردی هم ممکن انت دوران امر بین محذورین باشد و  شود احتیاط کرد، املا در  کان،ارد اماز مو موارد

گوید که در فلان نفر که غیر آن موارد از موارد امکان احتیاط، مستلزم محذور  یست. حالا مثلاً فرض ک ید که او م 

شان فرنخ انت، در موارد علفیق حالا یک  ز چهاریشتر امثلاً رفتن آن کمتر از چهار فرنخ هست ولو برگشتن آن ب
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گوید  ه این جا هم قصر انت. حالا ما در ایلن ملورد کله حلالا همله گوید باید عمام خوا د در این جا، یک  م م 

ها اعفاق  ظر دار د، فقط در این جا حالا گاه  هم برای ا سان یک نفر این چ ی   ممکلن انلت م احث دیگر، این

گوید خمس دارد آید یا حالا مثلاً در هدیه اختلاف دار د یک  م احتیاط بک د مشکل  پیش  م  بخواهدبیاید پیش 

آید؟ حالا این جلا را گوید  دارد. حالا این موارد هم برای ا سان چقدر پیش م اگر زائد بر مؤو ه ن ه شد، یک  م 

ط در این موارد؟ وقت  کله در اکثلر ملوارد احتیا د؟ اینآیبخواهد مثلاً خمس آن را ادا بک د چه محذوری پیش م 

آید برای ا سان، حالا فرضاً بخواهد ها هم خیل  پیش  م اعفاق دار د و وحدت  ظر دار د. یک موارد خاص  که آن

 عا این کله عخییلر« حت  یث ت التخییر العقل  من ال اب المذکور»احتیاط بک د. ب ابراین مستلزم محذور عقل   یست 

 شود از این باب که ع زل از امتثال یقی   و قطع  به امتثال احتمال  بوده باشد. ثابت بعقل  

حالا این مثال عمام باشد از باب مذاق شارع بالاخره حکلم آن معللوم « و عل  أی  حال فلاش هة ف  ک ری الق یة»

در این ک رای این مورد نوم باشد، شد آن بشود یا از باب آن مسمله عخییر عقل  و بودن محذور در احتیاط یا این با

هلا و ملواردی عوا یم به وانطه مذاق شارع ععیین وظیفه بک یم، در این ک ری اشکال   یست، بلالاخره مثالکه ما م 

أی رفع الإجمال و ععیین احلد المحلتملات »که ک رای ق یه چیه؟ « و عل  أی  حال فلاش هة ف  ک ری الق یة»دارد 

 «.رعبس ب مذاق الش

عوان مورد چهارم  که مذاق شارع کاربرد دارد و به وانطه عمسک به آن م « المورد الرابع: عرجیح احد المتزاحمین»

شود یع   ا سان روبرو م شود. بعض مسائ  را ح  کرد مواضع  انت و مواردی انت که عزاحم بین دو عکلیف م 

ا در یک  از آن دو عا بک لد در ملوارد علزاحم. درعش رصرف ق با دو عکلیف که قدرت بر امتثال هر دو  دارد و باید

شود که اگر یک  از متزاحمین اهم از دیگری باشد یا محتم  الأهمیة یا مظ ون الأهمیه باشد خب در عزاحم گفته م 

رد و باید قدرت را در آن صرف کرد، و اگر برابر باش د عخییر انت. حالا یک  از جاهای  که مذاق شرع کارآمدی دا

 شان اقوی انت. دارد این انت که ما به وانطه مذاق شرع عشخیص بدهیم که این دو عا مزاحم کدامارای  ک

کما قد یقال ف  مسملة اجتملاع الأملر و »بر دیگری انت « من موارد انتعمال مذاق الشرع عرجیح احد المتزاحمین»

اکثر بمفسدة الغصب وللو ملن جهلة کو له ملن  هتمامهلشرع اال ه  و التزام بین الصلاة و القصر إن  المعلوم من مذاق ا

ای از ایلن دو علا  یسلت، کله در این باب که امر دائر شده که یا  ماز بخوا د یا غصب بک د و چلاره« حقوق ال اس

عوا لد بخوا لد یع ل  آن شود، بخواهد از غصب اجت اب ک د  ماز  م بخواهد  ماز بخوا د حتماً م تلای به غصب م 
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این انت کله « إن  المعلوم من مذاق الشرع»ی حالا، در این جا بع   فقهاء چ  فرمود د؟ فرمود د ور عادز به ط ما

اهتمام شارع بیشتر به مفسده غصب انت یع   اگر یک جای  دوران شد به این که غصب ا جام  شود و حق کس  از 

 ماز انت. پس اجت اب از غصب ایلن وا دن ر از خمردم پایمال  شود و عصرف عداو    شود، اهتمام او به این بیشت

شود در  زد شارع از خوا دن  مازی که بعداً ممکن انت ق ا ک د فرضاً، اگر بگوییم ق ا دارد. ولو این که از اهم م 

جهت این که حق ال اس، خدای متعال و شرع مقدس  س ت به حق ال اس اهتمام بیشتری دارد عا حق خودش و حق 

 شود که  ماز  خوا د. وییم که باید غصب را اجت اب بک د ولو م جر به این م گا م این ج الله. خب در

ولو از جهت بودن آن غصب از حقوق  اس. از این جهت « إن  المعلوم من مذاق الشرع اهتمامه اکثر بمفسدة الغصب»

در این باب که امر دیگری مثال  و باز« و یقال ف  مسملة»اهتمام او به مفسده غصب بیشتر از مصلحت صلات انت. 

یک  هدایت کافر انت که ما قرآن را به دنت او بدهیم که مطالعه ک د و با مطالعه قلرآن  دائر شده بین دو عا وظیفه؛

خواهد قرآن را مطالعه ک د شریف به حقا یت انلام پ  ب رد و مسلمان بشود و این که خب الان که کافر هست و م 

ک لد، خلب آن ک د، خطوط قرآن را مس م وجود بیاید، کافر مس قرآن شریف را م م به ره انلاعا حالا اگر آن ثم

کار که ما باعث بشویم که او مس قرآن بک د این یک حرام  انت، او که بخواهیم هدایتش ک یم آن هم یک وظیفله 

خب بع   فقهلا  نت؟اهم ا ، کدامشودانت. در این جا آیا این عزاحم بین این دو وظیفه و دو عکلیف که برای ما م 

فهمیم که آن هدایت بالاعر از این انت که حالا مس قرآن ممکن مث  ح رت امام فرمود د که از راه مذاق شارع م 

 انت نر بز د از او و این مفسده پیش بیاید. 

لکتلاب وصلول امفسدة إن  »شود در مورد این مسمله گفته م « و یقال ف  مسملة  ق  المصحف الشریف ال  الکافر»

ایلن و احتمال مس  مودن آن کفار قلرآن را احیا لاً « و احتمال مسهم له احیا اً»مفسده رنیدن کتاب به کفار « الیهم

این با مصلحت ع لیغ انلام و بسط احکام انلام و هدایت مردم بله نلوی احکلام « لایزاحم مصلحة ع لیغ الانلام»

این عدم عزاحم از چ  انلتفاده « یستفاد من مذاق الشرععل  ما »لکه آن بالاعر انت ک د بانلام، این مزاحمت  م 

ک  د، بلکه در این جا آن مصلحت ع لیغ انلام و بسط احکام انلام و شود؟ از مذاق شرع که این دو عا عزاحم  م م 

هلا. خلب ب به دنت آنهدایت مردم و احکام انلام، آن مصلحت بالاعری انت از مفسده مس کتابت و وصول کتا

 این مطلب نوم هم پایان یافت.

 « المطلب الرابع: المقار ة بین مذاق الشرع و غیره»
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فرق بین مذاق شرع که یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و ع ییق با نایر انل اب چیسلت؟ 

المستعم  لتعدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخلر و لاحاجة ف  المقام ال  المقار ة الا بین مذاق الشرع »فرمای د خب م 

 « الغاء الخصوصیة من بین مجموع الان اب المتقدمة

شان روشن انت مثلاً فرق بین آن خب فرق مذاق شرع با بسیاری از ان اب  که در گذشته برای ععدیه ذکر شد، فرق

هایشان روشن انت و احتیاج  به ، فرقو ع قیح م اط، فرق بین آن و اولویت، فرق بین این و ع انب حکم و موضوع

شویم حالا شاید برای بع   ابهام در ها متعرض م بیان  دارد. فقط فرق بین مذاق شرع و الغاء خصوصیت از بین آن

آن باشد و آن همان فرق  انت که ق لاً گفته شد که ما در باب الغاء خصوصیت در بسیاری از موارد عغییر موضوع را 

ه باشیم، در جای  که بین موضوع اص  با موضوع فرع یک جامع عرف  قابل  فهمل  بلرای علرف ممکن انت داشت

خوانت باشد، هم آن چیزی که در اص  به حسب ظاهر موضوع بوده و هم آن چیزی که در فرع به حسب ظاهر م 

ک مواردی هم کله جلامع شود موضوع حکم. ال ته یک  د و جامع بی هما م ها عغییر پیدا م موضوع باشد، هر دو این

شود که حکم از موضوع  به موضوع دیگری ععدیه پیدا ک د و با الغلاء عرف   دارد گفتیم الغاء خصوصیت باعث م 

خصوصیت بفهمیم موضوع م حصر در آن چه که در اص  هست  یست، غیر از آن هم موضوع هست. پلس در بلاب 

 ه، در باب مذاق شارع همیشه آن چه که موضوع در اص   الغاء خصوصیت این چ ی   انت اما در باب مذاق شارع

ما د. این حالا فرموده شده انت ال ته ممکن انت کس  بگوید که  ه، ما د، موضوع در فرع هم باق  م انت باق  م 

ممکن انت از مذاق شارع هم در مواردی فهمیده بشود که آن چه که موضوع انت جامع انت و این امکان دارد این 

له، مگر یک اصطلاح  را خوانته... و الا خود مذاق شرع این جوری  یست که لازمه آن این باشلد کله حتملاً مسم

 باشد و موضوع متعدد باشد. موضوع واحد 

شود و بله کلار گرفتله مذاق شرع  که انتعمال م « لا حاجة ف  المقام ال  المقار ة الا بین مذاق الشرع المستعلم »

فلنن  الفلرق »از بین مجموع ان اب  که گذشت « من موضوعٍ ال  آخر و الغاء الخصوصیة»کم شود برای ععدیه حم 

فرق بین غیر این دو که الغاء خصوصیت و مذاق شرع باشد واضح انت همان طوری که روشن انلت. « بین غیرهما

الغاء الخصوصیة و غیر الغاء  فهو ما عقدم ف  المقار ة بین»بین مذاق شرع و بین الغاء خصوصیت « و أما الفرق بی هما»

من أ  ه ف  مذاق الشرع یتعدی الحکم بملاحظة مذاق الشرع ال  الفرع من دون »که ع ارت بود از این که « الخصوصیة

 ه ف  الاص  و  ه ف  الفرع. آن موضوع نر جای خودش انت و موضوع فرع هم نر جای « أن یلزم عغی ر الموضوع
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هلای گذشلته ای خودش انت، در فرع هم نر جای خودش انت که در مثالخودش انت، موضوع در اص  نر ج

رنیم همین جور بود که موضوع اد   نر جلای خلودش انلت، این چ ین بود دیگه. مثلاً از اد   وقت  به اعل  م 

و أملا الغلاء »بلریم. خواهیم بگوییم آن موضوع  یست و جامع موضوع انت ول  به موضوع اد ل  هلم پل  م  م 

ایلن ال تله در « صوصیة فیتغی ر فیه موضوع الحکم و یث ت أن  الموضوع ف  الواقع اعم من ما ورد ف  لسان اللدلی الخ

یا موضوع م حصر در این  یست، غیر از این هم « أو غیر م حصرٍ فیه»مواردی بود که جامع عرف  وجود داشته باشد 

خب این هم بحث مقار له. «. غیره ای اً موضوعع للحکمب  »شود دیگه. موضوع هست که ال ته این عغییر موضوع م 

شود شم الفقاهلة، فرمای د که در لسان فقها، ما یک ع اوین دیگری هم داریم مثلاً گفته م حالا در ذی  این بحث م 

 گوی د مقت ای شم الفقاهة این انت که این حکم ععدیه پیدا ک د یلا اصللاًروح الشریعة، مقاصد الشریعة و گاه  م 

خواهیم حکم جای  که برای ععدیه اصل  وجود  دارد و مستقیماً ابتدائاً به یک موضوع  مواجه شدیم و از جای   م 

را نرایت به آن بدهیم با شم الفقاهة ممکن انت کس  انت  اط حکم بک د، یا از راه روح الشریعة یلا از راه مقاصلد 

«  عم ه ا ع اوین أخری قری ة من مذاق الشلرع»فرماید: هست؟ م ها چ  ها چیه و آنالشریعه. آیا فرق مذاق با آن

ک د فقیه در اثر آن ع لع  کله پیلدا کلرده، ها هم  زدیک به مذاق شرع هست د مث  شم الفقاهة. یع   انتشمام م آن

کلمن   اشک د و ایلن بلا قلوه ذائقلهکشد که این جا حکم شارع این انت. همان طور که آن جا عذوق م کمن  بو م 

کشد که این انت حکم شلارع و فهمد در مذاق الشریعة این جا به وانطه حس بویای  مع وی خودش کمن  بو م م 

دنتور شارع و موقف شارع. روح شریعت هم این جور انت که... و از مجموع آن چه که روح احکام شارع هسلت 

 آن روح شریعت انت یا مقاصد و اهداف  که شارع شود به وانطه این احکام چیه، مثلاًو آن امر مع وی که د  ال م 

 ک د. دارد د  ال م 

و قد عقدم »ک د. ها چه فرق  م که این« کش م الفقاهة و روح الشریعة و مقاصدها فیجب المقار ة بی ها»فرمای د که م 

ت... مذاق شرع چ  شلد؟ ع ارت ان« مواقفه عجاه الواقع العدیده أن  مذاق الشارع هو المشرب المتحص  من ملاحظة

آید از ملاحظه  مودن مواقف شارع در مقاب  وقلایع شارع انت که به دنت م  آن مشرب و آن مسلک و آن نلیقه

متعدد. حالا همه وقایع یا وقایع متعدد یا حت  در آخر یک مورد را هم اضافه کردیم که گاه  هلم ممکلن انلت از 

ولو لم یکن »شارع را به دنت بیاورد. خب ع ارت انت از مذاق شرع یک واقعه واحده ا سان مشرب شارع و ذوق 

آورد یک مهارت و عسلط ک د و به دنت م اگرچه برای کس  که آن مذاق را عحصی  م « ه اک علم معیة؟؟ خاصة
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ویژه و خاص   داشته باشد اما در شم الفقاهة کار هر کس   یست. شم الفقاهه یک علمیت؟؟، یک دقت، یک ع للع، 

شود مال فقیه  کله دارای ایلن خصوصلیات یک مهارت بالا احتیاج دارد. پس فرق در این انت که شم  الفقاهه م 

های عادی هم پیدا بشود، برای یک فقیه  هم که حالا آن جور ع للع انت، اما مذاق شریعت ممکن انت برای آدم

آید از موارد عدیده یا حالا یک مورد دنت م هم  دارد پیدا بشود. پس مذاق شرع ع ارت انت از آن مشرب  که به 

آن « عحصل »کله « و شم  الفقاهلة علمئلة خاصلة»برای شخص. ول  « ولو لم یکن ه اک علمیئة؟؟؟ خاصة»حت  

یقلدر بهلا علل  فهلم و »از م اشرت با فقه و نر و کار داشتن با فقه برای مدت طولا   « من مزاولة الفقه»علمیئت 

ک د به برکت آن مزاوله و کثرت مراجعه به فقه بر یک فهلم ویلژه و یلک درت پیدا م که شخص ق« انت  اط خاص

شلود آدم ورزیلده نلن باشد. از یک  ص واحد، مث  این که گفته م « من  صٍ واحد»انت  اط ویژه. ولو این که آن 

بدون « موع من المواقفمن دون أن یلاحظ مج»شو د. ها متوجه  م بی د که مثلاً جوانبالا در ن ز خام چیزی م 

آید که در شم الفقاهة ای از مواقف را ملاحظه ک د. خب این یک مقداری این جا کمن  از ع ارت برم این که مجموعه

اش را اونع گرفت د که از مجموع یا از مورد خاص ول  در مورد مذاق  ه، حتماً از مواقع اختصاص داد د یع   دائره

 لاً گفته شد که در مذاق هم ممکن انت از مورد واحد باشد. بیشلتر آن چله کله مهلم عدیده انت. و حال این که ق

هست در فرق این دو عا این جهت هست که شم الفقاهه بالاخره احتیاج به یک ع لع بیشتر، عملئیلت و هوشلم دی 

 ق  با هم  ک  د. ها ممکن انت که خیل  فرعری دارد ول  مذاق شرع این جور  یست اما از  ظر موردی اینفراوان

کله حلالا « و اما مقاصد الشریعة فستت ح المقار ة بی ه و بین مذاق الشرع من ما یمع  ف  م حثها إن شاء الله ععال »

روح الشریعة هم باز حالا این جا بیان  شده که روح الشریعه هم ع ارت انت از آن چیزی که در لفظ  یامده ول  از 

شود که آن چیزی که مطلوب شارع انت چیست. ملثلاً از احکلام مختلفله کله در م ها فهمیده مجموع ق ایا و این

ها بیان شده ا سان متوجه شرع وارد شده  س ت به همراه  با دیگران و خصوصیاع  که در رفت و آمدها و معاشرت

هسلت د ملثلاً  شود که روح شریعت اخوت و برادری و یگا گ  با مثلاً افراد مختلف و در کسا   که ظل  انللامم 

 باشد که حالا این هم احتیاج دارد به دقت بیشتری. م 

 « المطلب الخامس حجیة مذاق الشرع»

عوا یم به آن عکیه ک یم برای انلت  اط حالا بحث اخیر این انت که آیا این مذاق شرع بالاخره حجت انت؟ و ما م 

شود. یع   قطع یا اطمی ان برای ا سان پیدا م  احکام شرعیه؟ جواب این انت که خب مذاق شرع گاه  به  حو قطع
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ک د. خب در این موارد خب قهلراً بلا ک د که مذاق شارع این انت، نلیقه شارع این انت یا اطمی ان پیدا م پیدا م 

ای که ق لاً گذشت،  تیجه هم قطع به حکم یا اطمی ان بله ضمیمه آن چه که ق لاً گذشت آن دو یا نه مقدمه و ضمیمه

شود قطع. اگر شود. اگر همه مقدمات قطع  باشد و مذاق را هم به  حو قطع کشف کرده باشد، خب  تیجه م م م حک

شود اطمی ان، اگر بع   قطع  باشد مثلاً مذاق را اطمی ان پیدا کرده، بقیه که قطع  انت همه اطمی ا   باشد  تیجه م 

ان. خب این مورد که حجت انت چلون قطلع حجلت انلت، شود اطمی مثلاً  تیجه عابع اخص مقدمات انت باز م 

اطمی ان گفتیم حجت انت. اما اگر قطع به مذاق پیدا  کردیم، مظ ون آن بود. خب در این مواردی که ملذاق مظ لون 

ال ته مگر انتث اء ک یم مواردی که حالا اگر بشود « إن  الظن لایغ   من الحق شیئاً»شده انت قهراً حجت  یست چون 

ای مث  بی  ه بر مذاق مثلاً بگوییم قائم بشود در جای  که این جا هم ال تله اگلر گفتلیم رد که یک حجت ظ یهفرض ک

 شود گفت. حجت انت در این موارد هم بی  ه و خ ر واحد ثقه یا عدل حجت انت، این جا را هم م 

لأول ما یوجب القطع أو الإطمئ لان و من المطلب الخامس حجیة مذاق الشرع، إن  مذاق الشرع عل  قسمین: القسم ا»

و هذا القسم لادلی  »یع   به مذاق شرع « بالموقف الشرع  و هو حجةع کما هو واضح، القسم الثا   ما یوجب الظن به

 الا این که همان طور که عرض کردم آن حجت ظ   قائم بشود، اگر بشود این جا فرض کرد. « عل  حجیته

ده د و آن این انت که خب یک  از موارد کاربردی مذاق شرع را گفتیم ه به آن م ای انت که عوجاین جا یک  کته

خب در باب عزاحم آن که مقطوع الأهمیه هست مقدم کجانت؟ برای عرجیح احد المتزاحمین بر متزاحم آخر هست. 

همیة  س ت به دیگری شود، محتم  الأشود. اگر ما راه  برای مقطوع الأهمیه  داریم، مظ ون الأهمیه آن مقدم م م 

ن شود. پس ب ابراین مذاق شرع در مواردی که قطع هم  یاورد ول  ظن بیاورد و عزاحم  در کار باشلد آآن مقدم م 

 شود به آن انت اد کرد.جاها م 

حصول ظن یا احتمال به «  عم ف  عرجیح احد المتزاحمین عل  الأخر یمکن القول بکفایة حصول الظن ب  الأحتمال»

ق شرع، به ن ب مذاق شرع ظن برای ما پیدا بشود یا احتمال پیدا بشود به این که فللان متلزاحم مقلدم انلت و مذا

 مظ و اً اهمیت آن بالاعر انت یا محتملاً اهمیت آن بالاعر انت. 

شود در اصول. عفصی  این مطلب در مرجحات باب عزاحم ذکر م « و عفصی  ذلک ف  بحث مرجحات باب التزاحم»

و لایخفل  أن  عحصلی  ملذاق الشلرع لایخللو ملن صلعوبةٍ و »الف و لازم اضافه انلت. « لایخف  أن  التحصی و »
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خب ال ته عحصی  مذاق شارع ف لاً از شم الفقاهه که گفته شد یا « و یحتاج ال  مهارةٍ ف  الفن»ال  افتاده. « یحتاج...

ور بیاید زود ادعا بک لد کله ملذاق شلارع را ملن ها امور آنا    یست که یک کس  همین جفهم روح شریعت، این

ک لد فهمیدم این انت چون در شرع واقعاً جمع بین متفرقات و عفریق مجتمعات زیاد انت که مواردی آدم خیال م 

شان باید دو علا ها احکامآید که اینبی یم شارع عفرقه قائ  شده. یا به  ظرش م شان باید یک  باشد، م ها حکماین

ها، با عوجه به این امور اطمی ان پیدا کردن، ف لاً از قطلع بی یم مجتمع هست د و شارع عفرقه  ی داخته بین آنم  باشد

 گری و طمم ی ه و دقت فراوان برای پیدا کردن کار آنا    یست فلذا انت باید خیل  با دقت و با احتیاط و با ژرف

یحتاج ال  »خال  از صعوبت و دشواری  یست « عحصی  مذاق الشرعو لایخف  أن  »انتفاده از این ونیله عم  کرد. 

و شاید به خاطر همین  یاز به مهارت در فن و این که خال  « مهارةٍ ف  الفن و لعله لذلک ق   عداوله ف  کلمات الفقها

ملذاق  از صعوبت و دشواری  یست، و دنتیاب  به آن بسیار مشک  و  ادر هست کم گشته از عداول عمسک بله ایلن

 شرع در کلمات فقهای عظام رضوان الله علیهم و شکرالله مساعیهم. 

الله فص  نادس، مقاصد الشریعه خواهد بود که در جلسه بعد. و صلل  خب بحث مذاق شرع هم پایان یافت. ان شاء

 الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 «الفص  السادس: مقاصد الشریعة»

فص  ششم در باره مقاصد شریعت انت که یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ الل  موضلوعٍ آخلر یلا ع لییق 

ع ارت انت از مقاصد شریعت. ال ته مقاصد شریعت کاربردهای دیگر هم دارد غیر از عسریه و ع ییق که بیان خواهد 

 . اللهشاءشد ان 


